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 چکیده 

 

احترام    ، باتوجه به ذومراتب بودنِ  هاوانتقال آنو آثار مترتب بر مالیت، مالکیت و نقلشمولِ عنوان مال بر اعیان نجس  

  به  معاملات  فقه  برانگیز در  سائل چالشاز میکی  یت بر پایه التزامِ افراد بشر به اسلام،  کمالاموال و    در ساحت  مدنی
  اختصاص ، تبیین قلمرو بشری احترام در اعیان نجس و بررسی آثار آن بر انتقال حق  . مسئله اصلی پژوهشآید  شمار می

  - با روش تحلیلی  پژوهشاین  است.    های انسانیگروهدر    با توجه به تفاوت احترام ذاتی، احترام عرََضی و فقدان احترام
انتزاعی مال و وجودِ ضابطه شخصی    -در پی تبیین این نکته است که به دلیل ماهیت عرفیو رویکردِ اجتهادی  توصیفی  

دارند و از احترام مدنی ذاتی یا عرََضی    عرفی  مالیت   ، ربطذی  هایگروهنزد    منافع عقلایی  دارای  در آن، اعیان نجس

مسلمانان جز در مواردِ دارای منفعت عقلایی حلالِ    هرچند  برخوردارند؛ اما از آنجا که ملکیت امری اعتباری است،

اند که نوعی حق  ها دارای حق اختصاصنسبت به آن   ولی  ،شوندنمی  اشیاء نجسغیرمشروط به طهارت، مالکِ عین  
، غیرمسلمانان ذمّی در صورت تجویز در شریعت خویش، مالک  . در مقابلشودمالی محترم و قابل تقویم محسوب می

بدون استلزامِ    حق اختصاص خود را  توانند مسلمانان می  که  دهد نشان می  پژوهشهای  شوند. یافتهمی  نجس  اعیان
چنین نقل    مشروعیتِ  نتیجۀدر    .ستحلّین )کفار( منتقل کنندبه مُ  مشروعهای  از طریق قالب  عنوان محرمِ معاونت بر اثم،

فروش  نظیر فقهی های نوپدید برای حل چالش مؤثر ی، راهکار استقرار دارداحترام مدنی  تحت عموماتو انتقالی که 
 . دآیمیهای دامی فراهم های زینتی، مسکرات توقیفی و میتهسگ
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 مقدمه
مورد  ،  یانسان گوناگون  راجع به شئونِ    های قانونی و شرعیرعایت حقوق و حرمت  مبنای  مثابه« بهمدنی  مفهوم »احترام

یکی از    خشد.بمی را صورت    در حوزه اموال و مالکیت  و قانونی تعاملات بشریشرعی  حدود  و    ؛شوداستناد واقع می

  ها، قلمرو احترام به اعیان نجس و مالیت و مالکیت حاصل از نقل و انتقال آنها است.این حوزه

و ترتب آثار شرعی و حقوقی بر    زینتی  هایاعیان نجس مانند سگ مصادیق نوپدید  برخی از  بحث از مالیت  امروزه  

. این در حالی  شودقلمداد میبرانگیز فقه معاصر  ها در گستره روابط میان مسلمانان و کفار، از مباحث چالشمبادلات آن

ها  و مسکرات و صرفاً امکان نقل و انتقال آن  خونمانند    مصادیقبرخی  مالیت  بحث از  است که در فقه سنتی، عمدتاً  

ن بر  فقیهامشهور  نظریۀ اعیان نجس برای مسلمانان مطرح بوده است؛ چه اینکه  در  مالیت    انِقدفبه کفار بر مدار نظریه 

شود و تملک تنها برای  ها نمیکه اعیان نجس مطلقاً فاقد مالیت شرعی بوده و مسلمان مالک آن  بوداین مبنا استوار  

،  ۱ق، ج۱۴۲۹؛ حسینی روحانی،  ۱۸تا، ص ؛ عراقی، بی۶۲، ص ۱ق، ج۱۴۱۵گردد )انصاری،  کفار مستحلّ محقق می

 (.۱۰۶ص

پزشکی،    جدیدجامعه کنونی و پیدایش کارکردهای    عرفی  -های ساختاری در منافع عقلاییاما با توجه به دگرگونی

ثمره   ضرورت یافته است.در این ساحت  صنعتی و آزمایشگاهی برای این اعیان، بازپژوهشی و اعتبارسنجی فقهی  

یابد: نخست آنکه آیا اعیان نجس از منظر عرفی واجد  پژوهش در این زمینه، در پاسخ به دو پرسش کلیدی تجلی می

ها تا کجاست؟ دوم آنکه نقل و انتقال این اعیان در  مالیت هستند یا خیر، و قلمرو بشریِ احترام مدنیِ مترتب بر آن

؟  استو گستره احترام مدنی آن چگونه    ،روابط معاوضی میان مسلمانان و غیرمسلمانان واجد چه اثر وضعی بوده

گیرد تا مصون از  مشمول عنوان مال قرار می -مثلاً-که آیا سگ زینتی  توان در این نمونه مطرح کردرا می چالش اصلی 

ها را به  توانند این اعیان یا حقوقِ متعلق به آناتلاف و متعلقِ قاعده احترام باشد؟ و در مرتبه بعد، آیا مسلمانان می

 غیرمسلمان منتقل کرده و در قبال آن، عوضِ مشروع و حلال دریافت نمایند؟ 

ها از آن جهت واجد ضرورت است که معضلات فقهی و حقوقی بسیاری را در مواجهه با  این پرسش  به   پاسخ فقهی

از آنجا     .نماید( حل میهای زینتی یا ولگردو سگ  های دامیشده )نظیر مسکرات، میتهشده یا تلفاعیان نجسِ توقیف

انتزاعی است و در صیرورت تاریخی خود تابع تشخیص عقلاست و نه جعل تکلیفی    -که مفهوم مالیت، امری عرفی

ها از  یا وضعیِ شارع، سلب مالکیت شرعی از مسلمانان نسبت به برخی اعیان نجس، لزوماً به معنای خروج مطلق آن

در فرض عدم  از آنجا که    ، بر اساس فرضیه پژوهش  ،اما در عین حال ؛  شمول عنوان مال و نفی احترام مدنی نیست

ای از حقوق مالیِ محترم و که خود مرتبه  -برای مسلمانان وجود دارد، »حق اختصاص«  نیز  ترتب ملکیت اصطلاحی

باتوجه به استدلالات فقهی، نقل و انتقال اعیان نجس و اخذ ثمن در مقابل   -آیدشمار میبهمصون از اتلاف عدوانی  

یا حتی سایر مسلمانان، امری    -بشری  احترام گانهسه  مراتب  مدار بر  -ینحق اختصاص به مستحلّو واگذاری    معاوضه

   .مشروع است  کاملاً

سازیِ مطلقِ این اعیان که منجر به اتلاف منابع مالی و ضررهای هنگفت  معدوم  بر مبنای این دستاورد فقهی، به جای

می   امور   و  اداری  تخصصی  تهیأ   ۳۰/۱۰/۱۴۰۳  مورخ  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۶۷۰  شماره  یرأ :  )نکشوداقتصادی 

توان در سایه حمایتِ  ، میدامپزشکی(  بهداشتی  نظارت  اجرایی  نامهآیین  ۴ماده  تبصره   اداری؛  عدالت  دیوان  عمومی



 

 

به را  اعیان  این  اختصاص«،  »حق  معاوضه  طریق  از  و  مدنی  منتقل    احترام  که  .  نمودکفار  شرایطی  در  نمونه  برای 

دامداریمرغداری یا  بیماری غیری  اثر گرمازدگهای مسلمانان در  ها  یا  مُ مُشدید  انسانسری و غیر  برای  دچار  ،  ضر 

نقلِ    توان از طریقمی،  شوند ن میانافاقد قابلیت تملک شرعی برای مسلمهای دامیِ  ومیر گسترده و تولید میتهمرگ

  اسلامی   ، این اعیان را به غیرمسلمانانِ مستحلّ در داخل یا خارج از کشورمحترم«  قانونیِ »حق اختصاصشرعی و  

  خریدارِ . در این صورت،  کنند  برداریبهره  چرم  فرآوری  و  دباغی   نظیر  آن  صنعتی  و  غیرخوراکی  منافع   از  تا  منتقل نمود

تلف  مُشخصِ  و در صورت اتلاف،    شودمیشدنِ عین، به تملک آن راغب  مستحلّ بدون واهمه از ابطال معامله یا معدوم

های زینتی، مشروبات الکلی توقیفی،  ، مبنای تصحیح معاوضات در اقلامی چون سگراهکارضامن خواهد بود. این  

تشکیل   را  تحقیق  این  اصلی  فقهی آن هدف  تبیین  ثانویه عقلایی است که  منافع  نجاساتِ واجد  بول، منی و سایر 

 دهد. می

پیشین عمدتاً به صورت تکدهد که پژوهشها نشان میدر خصوص پیشینه تحقیق، بررسی به مسئله  های  ساحتی 

آننگریسته از  برخی  از حقوق  اند؛  و  یافته  سامان  یکدیگر  به  نسبت  مسلمانان  میان  مدنی  احترام  مدار  بر  ها صرفاً 

ورزیده غفلت  )حکیمیان،  غیرمسلمانان  مالکیت  ۱۳۹۱اند  و  اموال  در حوزه  تنها  را  مدنی  احترام  دیگر،  برخی  و  (؛ 

 (.۱۳۹۰اند )علیدوستی شهرکی، دهنش  واردکرده و به ساحت اعیان نجس بررسی متعارف 

شناختی در  دهنده یک تغییر رویکرد و تطور روشبا این حال، تبارشناسی فقهی در حوزه مبادلات اعیان نجس نشان

سنتی،    فقهن نجسی مانند »خون« )دم(، رویکرد  عیاز متقدمان تا معاصران است. برای نمونه، در موضوع    ،فقیهان  ادبیات

بر حرمت مطلقِ تکلیفیِ بیع و عدم مالیت و ملکیت آن استوار بود؛ چراکه در آن اعصار، منفعت محللّه مقصوده عقلایی  

ه است. بر  گردیدقلمداد می چون خوردن )أکل(  م شرعی  ا و منافع آن منحصر در موارد حر  هبرای خون متصور نبود

؛ همچنین ر.ک: انصاری،  ۴۶۳، ص ۲علامه حلی، جمت معاوضۀ آن مطرح شده است )ر، اجماع فقهی بر ح اساس  ینهم

. اما با پیشرفت  (۱۰۶، ص۱ق، ج۱۴۲۹؛ حسینی روحانی،  ۲۹، ص  ۱ق، ج۱۴۱۵؛ موسوی خمینی،  ۶۲، ص۱ق، ج۱۴۱۵

برای نجات جان انسان  حیاتیِ  همچون ویژگی  -عقلایی  دانش پزشکی و پیدایش منفعت به مرور   -هاتزریق خون 

محلّ »منفعت  مفهوم عرفی  به  نگاه فقه  تغییر رویکرد، دگرگونی در  این  فقیهان دگرگون شد. علت اصلی  ه  لدیدگاه 

مقصوده« و پذیرش این مبنا بود که مالیت، امری دائرمدار تشخیصِ متغیرِ عرف و نیازهای زمانه است، نه جعل توقیفیِ  

)ارجمند دانش و آیتی،   در همین راستا، برخی محققان به واکاوی مبانی فقهی صحت معاوضه خون پرداخته  شارع.

با وجود این    .اند( و مبانی معامله خون را در اندیشه فقهای امامیه واکاوی کرده۱۴۰۰؛ خزائی،  ۱۳۹۷؛ باقری،  ۱۳۹۳

مانند    نوپدید در مصادیق  ، آن هم  در ساحت اعیان نجس  تطور تاریخی در مصادیق سنتی، قلمرو بشری احترام مدنی 

  -(۱۴۰۰زاده و همکاران،  )لطیف ها  در برخی پژوهشنگهداری آنها    تکلیفی   با وجود بررسی حکم فقهی  -های زینتیسگ

ر،  کافن و  مسلما»حق اختصاص« میان    و آثار وضعی آن بر انتقالِهای دامی،  و میته   مسکرات توقیفی  ،ولگردهای  سگ یا  

به عنوان یک   معاصر  تحقیقات  و  و حقوقی موجود  فقهی  متون  در  و  مند  نظام  رویکردتاکنون  مورد  فقهی  حقوقی 

 .پژوهش قرار نگرفته است و مقاله حاضر واجد این نوآوری است

 

 . مفهوم شناسی 1



 

 

 گردد:تحقیق حاضر تبیین مینظری   و کلیات ن مفاهیمتریدر ذیل، مهم

 مدنی   . احترام1.1

اماً( از مادۀ »ح/ر/م« است. معنای لغوی »احترام« در  ، احترعال« )احتَرمََ، یَحترَِمُ»احترام« در لغت، مصدر باب »اِفتِ -الف

: بی تا)فیّومی،  آیدشمار میمصدر واژۀ »احترام« به که اسمطور مستقل مطرح نشده؛ اما واژۀ »حرُمَۀ« شناسی بهمنابع لغت

به  (۲/۱۳۱ انتهاکِ آن  در منابع لغت  معنای »ویژگی و محدودۀ مصون و غیرقابل تجاوز که هرگونه نقض، هَتک و 

علاوه بر ممنوعیتِ  و    (؛۱۲۲  ،ص۱۲ق،ج۱۴۱۴؛ ابن منظور، ۲۲۲،ص ۳ج،ق۱۴۱۰ممنوع است« ترجمه گردیده )فراهیدی،

  ، ؛ مصطفوی۳۸۶ص  ،۲ج  ،ق۱۴۰۴  ،)مجلسی  هم تعبیر شده استهتک، به »وجوبِ رعایت احترام و حفظِ بزرگداشت«  

توان معنای  می« در مشتقّات مادۀ »ح/ر/م«،  با توجّه به حضور معنای »ممنوعیّت از سوی دیگر،    (.۲۰۵،ص ۲ج  ،ق۱۴۰۲

 »احترام« را نیز »مصونیّت و ممنوعیّت هرگونه هتک و تعرّض« دانست.  

)جان،  انسان  به معنی ممنوعیّت و مصونیتِ شئونِ محترم    -برگرفته از معنای لغوی آن  -احترام در اصطلاح فقه  -ب

از قلمرو از جهت توسعه و تضییق  احترام در ساحات محترم  گونه هتک و تعرضّ است.  و ...( از هر  ، کارمال، آبرو

برخوردار است، اما قدر متیقّن از آن »ممنوعیّتِ تکلیفی و وضعی هتک، تعرّض و تصرّف در ساحات    دلالی متفاوت

 (.۶۳۰،ص ۲ج،ق۱۴۲۴،محترم، و لزوم اجتناب از چنین تعرّض و تصرّفی« است )موسوی قزوینی

عنوان یک اصطلاح ترکیبیِ نوآورانه، در حقیقت بازخوانی و  با توجه به توضیحات گذشته، »احترام مدنی« به  -ج

به بیان  بازنمایی »حرمت و احترام مصطلح فقهی« در گستره حقوق، قوانین مدنی و روابط اجتماعی عُقلایی است.  

متبادر عرفی و  دیگر، »احترام مدنی« تجلّی حقوقی همان احترام فقهی در عرصه روابط عقلایی و حقوقی است؛ و  

هایی است که عقلا برای شئون مختلف انسانی  و مصونیتمحترم  حقوقی از این اصطلاح، حفظ و اعتبار دادن به حقوق  

آورند. در تبیین نسبت این مفهوم با جعل )اعم از نفوس، حیثیات معنوی، اموال، منافع و اضافاتِ مالکانه( پدید می

کند یا  برای ترتب آثار معامله و ضمان کفایت میاحترام  که آیا صرفِ اعتبارِ عقلایی    چالش جهت رفع این    -شرعی

شناسی فقهی، قلمرو تعاملات مالی، اساساً ساحتی امضایی است و نه تأسیسی. بدین باید گفت: از منظر روش  -خیر

ای از اعتبار و مصلحت نوعی یا صنفی را پذیرا شوند و آن را واجد  معنا که هرگاه عقلا برای شیء یا حقی، مرتبه

ض بدانند، این نظام حقوقی عقلایی تحت عمومات و اطلاقاتِ امضاییِ شرع نظیر عمومِ  »احترام مدنی« و مصون از تعرّ 

  - گرددکه در ادامه مطرح می   -( و نصوصِ عامِ قاعده احترام۲۹(، »تِجَارَۀً عَنْ ترََاضٍ« )نساء:  ۱»أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« )مائده:  

گیرد؛ مگر آنکه ردع صریح و منجز از سوی شارع نسبت به مصداقی خاص صادر شده باشد. بنابراین، »احترام  قرار می

  حقوقی قلایی، موضوعِ احکامِ وضعی و تکلیفیِ شرع واقع شده، بر ضمانت اجرای فقهی و  مدنی« به عنوان یک نهاد عُ

از ورود نهیِ خاص، به صرفِ استقرار   که مبنای    برخوردار است  از این قابلیتعقلایی،  بنای  استوار است و پیش 

 تعامل، معاوضه و مشروعیت قراردادها قرار گیرد.

 حاصل از نقل و انتقال   و مالکیت مال   احترامِ. 1.2
به معنای »حرمت تکلیفی و وضعی مزاحمت و اخذ قهری مال از مالک« است    در ساحتِ اموال و مالکیت  مدنی  احترام

ج؛  ۲۸۹ص   ،۵ج  ق،۱۴۱۶حکیم،؛  ۷۱ص   ،۱ج  ق،۱۴۰۳)بحرالعلوم، ؛  ۴۱۱  و  ۳۷۶و    ۲۴۰-۲۳۹و    ۱۶۳  ص  ،۱۲و 

تا،   ؛ خویی،۵ص  ،۵ج  ق،۱۴۲۱مغنیه، احترامی (۹۱ص   ،۳ج  ،۱۳۷۹،خویی؛  ۴۹۲و    ۳۹۱و    ۳۸۹  ص   بی  چنین  از    . 



 

 

علاوه بر و    (۴۷۷- ۴۷۵ص   ،۱۳ج  ق،۱۴۱۸طباطبایی،)  آیدشمار میبه  و قطعی در فقه  کمی اجماعیضروریاتِ فقه و حُ

عقلى نیز هست؛ زیرا تصرّف در اموال دیگران، به دلیل اینکه تعدّی به حریم و سلطنت   حرمت شرعى، داراى حرمت

به میدیگران  تعدّىشمار  و  از مصادیق ظلم  میبوده  آید،  قبیح شمرده  و عقلاً  )جعفری    .شود،  نیز  ایران  حقوقدانان 

 بیانگرِ احترام مال است. قانون مدنی  ۳۱اد مادۀ رند که مف ( بر این باو۳۶۶و  ۱۷۴  ،ص۱،ج۱۳۹۰لنگرودی،

 مال و معیار مالیت در فقه امامیه . 1.3
در لغت به معنای هر چیزی است که مطلوب و    -(جمع مکسّر »اموال«  )بااجوف واوی از ریشه »مول«    -واژه »مال«

(. در اصطلاح فقهی، از منظر  ۶۳۵، ص ۱۱ق، ج۱۴۱۴و موردِ تملّک او باشد )ابن منظور،    قابلِ تموّل  مرغوبِ انسان،

،  ۲۲ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی،  ۱۶۷، ص ۳تا، جگروهی از فقها، مال آن است که دارای منفعت عقلایی باشد )شهید اول، بی

 ،ای نیز معتقدند که مالیت یک صفت ثبوتی است که در ذات خود(. عده۹، ص۴ق، ج۱۴۱۵؛ شیخ انصاری،  ۳۴۳ص

می پشتیبانی  را  آن  عقلا  اعتبار  و  دارد  انتزاع  اصفهانی،منشأ  )غروی  نظر   ۳و    ۱۶، ص ۱ق، ج۱۴۱۸کند  اساس  بر   .)

انتزاع    -برگزیده، مال یک عنوان عرفی  انتزاعی است؛ یعنی از نحوه برخورد عرف و عقلا با یک شیء، عنوان مال 

با اشیاء خارجی و کشف    عقلاانتزاعی مالیت، تحلیل رفتار عرف و    -ن عرفیعنواشناسایی    شود. بنابراین، روشِمی

،  ۲، ج۱۳۷۹؛ خوئی،  ۲۸۳و    ۳۷، ص۱ق، ج۱۴۲۱ارتکازات ذهنی آنان در ارتباط با آن اشیاء است )موسوی خمینی،  

 (. ۳ص

ای که منشأ خارجی و عقلایی دارد، تکویناً  تواند مالیت را از امر انتزاعینمی  -اعم از شارع  -از طرفی هیچ معتبرِی

تواند تمام یا برخی از آثار اعتبارى و حقوقی آن را تشریعاً امضا نکند و به رسمیت نشناسد.  سلب کند؛ بلکه صرفاً می

؛  ۳ق، ص۱۴۰۶نه عینیت )آخوند خراسانى،    ،بر این اساس، رابطۀ بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه است

(. بدین صورت که این دو مفهوم در اکثر مصادیق  ۳۳۵، ص ۴ق، ج۱۴۲۹؛ حسینی روحانی،  ۴، ص ۲، ج۱۳۷۹خوئی،

دوشادوش یکدیگرند، اما دارای نقاط افتراقی نیز هستند؛ مانند آنجا که چیزی ملک است اما مالیت ندارد )مانند جزء  

به تملکِ مسلمان در    ؛یسیر از اموال( از نظر شرعی  و در مقابل، جایی که چیزی نزد عرف واجد مالیت است اما 

مسلمانان سلب کرده است   ازها را  آن عینآید؛ مانند سگ زینتی یا میته که شارع به دلیل نجاست، ملکیت شرعی نمی

  اساساً دی یا شرعی نیست؛ چرا که  (. بنابراین مقصود از احترام اموال، منحصر به مالیتِ تعب۳۰ّ، ص ۲، ج۱۳۷۹)خوئی،  

 عقلاگستره قاعده احترام مدنی شامل تمامی مواردی است که عرف  ،در نتیجه نیست.مال مفهومی شرعی و تأسیسی 

 آورد.بر پایه منافع عقلایی، آن را مال به شمار می

در   کلیه    به  فقهی   نگرشالبته  نباید حکم  و  دارد  احکام وجود  و ملاکات  منافع  در  تفاوت ساختاری  اعیان نجس، 

خبث  مسکراتی چون شراب، به علت  توان در جامعه اسلامی برای  هرگز نمینجاسات را یکسان پنداشت؛ برای نمونه،  

ر نمود. رغبت و مالیت متعارف تصوّ  ،شارعو الغای مطلق منافع از سوی    -تکلیفاً و وضعاً  -شرعینهی شدید  ذاتی و  

برای مسلمان نیست؛ بلکه تبیین این مسئله    و مستقیم  محور پژوهش در چنین مصادیقی، اثبات مالیت شخصی  بنابراین،

تواند این حق  ، میاست  است که آیا مسلمان به اعتبار »حق اختصاصی« که پیش از تبدیل به مسکر بر آن ماده داشته

 د یا خیر؟ مایدانند( منتقل نرا به مستحلّین )غیرمسلمانانی که در شریعت خود آن را مباح می

این تبیین در پرتو نظریه »ضابطه شخصی و صنفی بودن مالیت« )در مقابل دیدگاه فقیهانی که ضابطه مالیت را صرفاً  



 

 

لازم نیست    ؛ بدین بیان که شود( منقح می۴، ص ۲، ج۱۳۷۹؛ خوئی،  ۴۲۹، ص ۱۸ق، ج۱۴۰۵دانند: بحرانی،  نوعی می

، بلکه اگر دارای خاصیتی باشد که نزد یک طایفه یا صنف خاص )مانند  محسوب شودشیء برای نوع عرف مال  یک

کفار ذمی یا متخصصین داروسازی( واجد منفعت باشد، بیع یا انتقال حقوق متعلق به آن صحیح است. دلیل این مسئله  

ای از فقها، بیع ابوال مطلقاً  از منظر عده  عنوان نمونه،آید؛ به  به صحت بیع برخی اعیان نجس برمی  فقهااز بطن حکم  

ای  زیرا گرچه نوع عرف برای آن ارزش مالی قائل نیستند، اما چون از مصادیق داروهاست و برای طایفه  است؛جایز  

دارای بیماری    شخصکه  مانند آنیا    ؛(۴۰، ص ۱، ج۱۳۷۹)خوئی،    شودمیخاص منفعت دارد، حکم به صحت بیع آن  

خرد  است که دیگران به آن رغبتی ندارند، آن را حتی با قیمتی بسیار بالاتر می  وابسته  درمانش به چیزی  خاص که

(. ثمره ضابطه شخصی/صنفی بودن مالیت در ۱۴، ص۱۳۹۹؛ موسوی گلپایگانی،  ۸، ص۳ق، ج۱۴۲۱)موسوی خمینی،  

های  های دامی یا سگها )مانند میتهپژوهش حاضر کاربرد محوری دارد؛ چراکه عمده اعیان نجس یا حقوقِ متعلق به آن

ولگرد و زینتی و یا مسکرات توقیفی( صرفاً مورد رغبت، کاربرد و استفاده طایفه یا صنف خاصی از جامعه )نظیر  

 گردد.غیرمسلمانان یا صنایع تولیدی خاص( است و از این طریق مسیر تصحیح انتقالِ حق اختصاص هموار می

مطرح گردد. در پاسخ به این    - در نهی مسلمانان از اعیان نجس  - در این میان، ممکن است شبهه نقض غرض شارع

بیعِ عین و ترتب ملکیتِ استقلالیِ آن در جامعه    دغدغه باید گفت: نهی شارع از معامله در اعیان نجس، معطوف به

محقق گردد؛ اما معاوضه بر سر »حق  و جلوگیری از خبث آن  اسلامی است تا غرض شارع در عدم شیوع نجاسات  

اختصاص« و انتقال آن به کفار مستحلّ، هرگز به معنای امضای مالکیتِ شرعی رقبه نبوده و نقض غرض شارع تلقی  

بدون پایمال کردن نهی تکلیفی    مالیشود، بلکه راهکاری عقلایی برای مدیریت اموال و جلوگیری از ضرر هنگفت  نمی

  اصالۀ شارع است. از این رو، حتی اگر در مواردی به دلیل سلب شارع، یقین به عدم مالیت شرعی چیزی داشته باشیم،  

و عمومات تجارات به اعتبار وجود حق اختصاصِ عقلایی پابرجا خواهند بود؛ زیرا موضوع عمومات، مال و   الصحّۀ

ق،  ۱۴۱۵؛ نراقی، ۱۱۰، ص۳ق، ج۱۴۲۱شده از سوی شرع )موسوی خمینی،  نه مال جعل  ،اضافات محترمِ عرفی است

 (. ۳۰۴، ص۱۴ج

 حق اختصاص . 1.4
»حق اختصاص« در اصطلاح فقهی، حقی است ثابت برای شخص نسبت به شیء، به سبب وجود نوعی علُقه و رابطه  

- ۳۴۳، ص۲ق، ج۱۴۱۵اختصاصی میان او و آن شیء، بدون آنکه لزوماً عنوان ملکیت کامل بر آن صدق کند )نجفی،  

رو، حق اختصاص نوعی سلطنت و اولویت در انتفاع و تصرف نسبت  (. ازاین۲۰- ۱۰، ص ۱ق، ج۱۴۱۳؛ نائینی،  ۳۴۵

ای که هرگونه  گونهبرداری از متعلق حق، بر دیگران مقدم است؛ بهکند و صاحب آن در بهرهبه متعلق حق ایجاد می

 (.  ۳۳۰و  ۲۱۲، ص۳ق، ج۱۴۲۶مزاحمت یا تصرف در آن بدون اذن وی جایز نخواهد بود )هاشمی شاهرودی، 

یا با وجود    شوند؛ ونمیمتعلق حق اختصاص معمولًا اشیایی است که یا اساساً از نظر شرع یا عرف مال محسوب  

برخورداری از مالیت عرفی، از منظر شرعی قابل تملک نیستند؛ مانند برخی اعیان نجس در اختیار مسلمانان )نجفی، 

مواردی چون  آثار فقهی، در (. همچنین در  ۴۵۴-۴۵۳، ص۱ق، ج ۱۴۲۱؛ موسوی خمینی،  ۳۴۵-۳۴۳، ص۲ق، ج ۱۴۱۵

سبق در موقوفات عام و اماکن عمومی، تحجیر، احیای موات و برخی مصادیق حیازت نیز از حق اختصاص سخن  

 گفته شده است. 



 

 

هرچند فقها درباره برخی آثار این حق، از جمله ضمان ناشی از نقض آن و نیز قابلیت نقل و انتقال یا معاوضه آن  

مورد  اختلاف امامیه  فقه  اعتبار مالی در  و  ارزش  نوعی  از  آن  برخورداری  اختصاص و  ثبوت حق  دارند، اصل  نظر 

)صدر،   است  گرفته  قرار  ج۱۴۰۸پذیرش  انصاری،  ۳۸۰، ص۳ق،  ج۱۴۱۵؛  تبریزی،  ۱۰۶، ص۱ق،  ج۱۴۲۶؛  ،  ۲ق، 

 (.۴۹۴ص

   . ادلّۀ فقهی احترام در حوزه اموال و مالکیت2
کاتِ فطری و وجدانی است؛ و حکم استقلالی عقل به قبح  از مُدرَ  عمومیتِ احترامِ اموال و مالکیت در همۀ افراد بشر 

عُقلا   عرفتصرّف در اموال دیگران بدون اذن مالک نیز بر احترام مدنی انسان در حوزه اموال و  مالکیت دلالت دارد. 

؛  ۳۴۱ص   ،۷ج   ق،۱۴۱۰)شهید ثانی، مۀ افراد بشر استقرار یافته است  و سیرۀ عقلایی نیز بر عموم چنین احترامی در ه

  ق، ۱۴۰۳  محقق اردبیلی،)  (؛ و حتی اجماع مسلمین۳۲۰ص  ،۱ج  ق،۱۴۲۷  موسوی خلخالی،؛  ۸۲ص  بی تا،  خویی،

ای که  بر ادله. علاوه ادعا شده است بر چنین احترام مدنی  ( ۲۵ص   ق،۱۴۲۱ )مصطفوی، تسالم اصحاب  و (۹ص  ،۹ج

«   مِنْکُمْیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَۀً عَنْ تَراَضٍکریمۀ »  گذشت، عموم آیات

دلالت برخی از    د.نکناحترام مدنی حکم می  ( نیز برچنین۱۸۸بَیْنَکُمْ بِالْباَطِلِ« )بقره:  ( و »وَ لَا تَأْکلُُوا أمَْوَالَکُم۲۹ْ)نساء:

 ( که عبارتند از: ۱۷۵ـ  ۱۷۴ص   ،۲۳ج ق،۱۴۱۳)سبزواری، روایات نیز اینچنین است 

جان: در روایات معتبری از رسول اکرم )صلّی اللّه علیه وآله( که    روایات تشبیه و تنزیل حرمت مال به حرمت   -الف

  ص  ،۲ج   ق،۱۴۰۷)کلینی،با عباراتی مانند »حُرمَْۀُ مَالِهِ کَحُرمَْۀِ دمَِهِ« در مصادر متعدّد حدیثی امامیه نقل گردیده است  

ترین مدرک روایی احترام مدنی در حوزه اموال و  این گروه از نصوصِ حدیثی،  نخستین و اساسی(.  ۲ح    ،۳۶۰  -۳۵۹

 اند، اما از مفاد دلالی یکسان برخوردارند.شوند؛ و  هرچند با اسناد و گاه با الفاظِ متفاوت روایت شدهمالکیت قلمداد می

اموال جز با رضایت باطنی مالک: گروهی از روایاتِ معتبر که به اَخبار »لا یحَِلّ« معروفند، با   روایات عدم حلّیّت -ب

؛  ۵، ح ۲۷۵-۲۷۴و  ۱۲، ح۲۷۳ص  ،۷ج ق،۱۴۰۷)کلینی،عباراتی مانندِ »لَا یحَِلُّ دمَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلَّا بطِِیبَۀِ نَفْسِهِ« 

( بر »عدمِ حلّیّتِ اموالِ دیگران جز با  ۳، ح ۱۰ص   ،۲۹ج   ق،۱۴۰۹  ؛ حرعّاملی،۵۱۵۱ح،  ۹۲ص   ، ۴ج  ق،۱۴۱۳  صدوق،

 و تصریح دارند.  تأکید -که از آن به »طیبِ نفس« تعبیر شده است -رضایت نَفسانی و باطنیِ مالک«

السلام( که با  السلام( و امام صادق )علیهروایاتِ ناشایستگی از بین رفتنِ حقّ: در روایاتی معتبر از امام باقر )علیه   -ج

؛  ۲ح   ،۴ص  ،۷ج  ،ق۱۴۰۷  یه نقل شده است )کلینی،عبارت »إِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحدٍَ« در مصادر متعدّد حدیثی امام

محترم دانسته شده؛ و بر ناشایستگی  (، حقوق مالی و غیر مالی انسان ،۷۲۴، ح۱۸۰ص  ،۶ج  الف،  -ق۱۴۰۷  ،طوسی

 ها تأکید گردیده است. حقوق انسان )عدمِ صلاح( از بین رفتنِ 
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 ها را در برخورداری یا عدم برخورداری از احترام مدنی به سه دسته تقسیم کرد:توان انسان می

ها به حکم کرامت انسانی از احترام اولیه به جان  هرچند همه انسان«.  و ذاتی  دارندگان »احترام اصیل  دسته نخست:



 

 

تر  ه بیان دیگر، مسلمانان احترام کامل« است. بو ذاتی و عام  ، سازندۀ »احترام مدنی اصیل۱اسلام و مال برخوردارند؛ اما  

 تری دارند.  و مطلق

  - ض ترام بالاصالۀ و نه احترام بالعرنه اح  -بر اساس ادلّۀ خاص    «. برخی از افراد انسانوم: »فاقدانِ احترامدسته د

  شوندو خارج می  ءقلانی و شرعی »احترام مدنی در حوزه اموال و مالکیت« استثناز دایرۀ شمول و قلمرو حکم عام ع ا

 .(۲۸۱،ص ۱ق،ج۱۴۰۳و عدم احترام جز با اسلام آوردن مرتفع نخواهد شد )بحرالعلوم،

دلیل عدمِ اسلام،    به  )کافران غیرحربی(  هان . گروهی از انسا)احترام قراردادی(  دسته سوم: دارندگان »احترام عرََضی«

سبب قراردادهایی  ها، و بر اساس برخی شرایط و بهیابی به برخی از ویژگیفاقد احترام مدنی اصیل هستند؛ اما با دست

 شوند. مند میعرََضی« بهره  ، امان، صلح و هُدنه، از »احتراممانند ذمّه

اتلاف  و وجود ندارد؛  «و »احترام عرَضی« تفاوتی بین »احترام اصلی  ، از جهت ضمان،مذکور  بندیتقسیم در البته 

  ، ۳ج  )شهید ثانی، بی تا،   مُتلِف است  موجب ضمانشئون محترم هر دو گروه، به دلیل لزوم اذن مالک جهت تصرف،  

 .(۱۰ص  ،۱۱ج  ،ق۱۴۱۶همدانی،؛ ۴۶۰ص  ،۱۹ج ق،۱۴۰۵ ؛ بحرانی،۴۰۳ص

 اعیان نجس  در ساحت  احترام مدنیقلمرو بشری . 3.1
گردید و در ادامه آن قلمرو بشری احترام مدنی    زی از منظر فقهی روشنچی  باتوجه به اینکه مفهوم و معیار مالیت هر

د، اکنون به بررسی احترام اعیان نجس و مالکیت حاصل از نقل و انتقال آنها  شتقسیم بندی  بشر  افراد    گروه از به سه  

 د. شوپرداخته میدر هر کدام از سه قلمرو 

   مسلمانان  متعلّق بهاعیان نجس ذاتی احترام مدنی  . 3.1 .1

یک از  رو، هیچاند و انتفاع از آنها مطلقاً حرام است؛ ازاینای از فقهای امامیه، اعیان نجس فاقد مالیتاز منظر عده  

حسینی  ؛  ۱۸تا، صعراقی، بی؛  ۶۲، ص۱ق، ج۱۴۱۵شود )انصاری،  نمی  مترتّببر آنها    و تملک  احکام مال مانند بیع

؛(. همچنین تکسب به وسیله نجاسات نیز جایز دانسته نشده است )مکارم شیرازی،  ۱۰۶، ص ۱ق، ج۱۴۲۹روحانی،  

انتزاعی است نه شرعی، برخی از فقهای امامیه    -عرفی  مفهومی   »مال«  (. در مقابل، با توجه به اینکه۳۰ق، ص۱۴۲۶

اند که مشروط به طهارت نیست؛  در مواردی شده  آنهاانتفاع از  تملک و  ، قائل به جواز  اعیان نجس  ضمن پذیرش مالیت

ق، ۱۴۰۵؛ خوانساری،  ۴۱۹ق، ص ۱۴۱۵،  صدوق)  اناتمانند امور درمانی، صنعتی، آزمایشگاهی یا خوراندن به حیو

شود )فاضل  محسوب نمی  قابلیت برای تملک،مانع مالیت و    یک عین  (. بر این اساس، صرف نجس بودن۱۸۱، ص ۵ج

علت حرمت تکسب به وسیله نجاسات،  این است که  آید  از ظاهر عبارات فقها برمیآنچه که    (.۲۵ق، ص۱۴۲۷لنکرانی،  

چون عرف عقلاء به دلیل وجود منفعت عنوان    -گذشت  مطابق آنچه   -. بنابراینگیری از آنهاستر جایز نبودن بهره

اشیاء از  را  می  مال  بهره  ،کندانتزاع  داشت  اگر  نخواهد  تملک وجود  و  تکسب  از  مانعی  باشد،  ممکن  آنها  از  گیری 

مالکیت مسلمانان    ون مشمول عنوان مال هستند و به( و این اعیان نجس چ ۳۷، ص۱، جق۱۴۱۵خمینی،  موسوی  )

 شود. احترام مدنی شامل هر دو مورد می آیند،درمی

 
( است و 205،ص15ق،ج1413معیار تحقق اسلام، »شهادت به وحدانیّت خداوند« و »شهادت به رسالت خاتم الانبیاء )ص(« )سبزواری، .1

یعنی حرمت و احترام جان و    -عامل دیگری در تحقّق اسلام و ترتّب آثار آن مانند طهارت بدن، حلّیّت نکاح، احترام شئون و حیثیات گوناگون
 (. 10، ص 1ق، ج1416؛ خویی،145ق، ص 1412)گلپایگانی، راث، لزوم تجهیز میّت و... دخالت ندارد ،می -مال و آبرو 



 

 

   ن بر اعیان نجسحق اختصاص مسلمانا ذاتیاحترام  .3.1.2

در مواردی که امکان انتفاع مشروع و حلال از اعیان نجس برای مسلمانان وجود ندارد )چه آن عین نجس عرفاً مالیت  

احترام مدنی برخوردار  هیچ گونه  توان فوراً نتیجه گرفت که این اعیان از  داشته باشد و چه مالیت نداشته باشد(، نمی

نیستند؛ بلکه در فقه امامیه برای کلیه دارندگان اعیان نجس به جای ملکیت، »حق اختصاص« ثابت دانسته شده است.  

ای  لقهنسبت به شیء، به سبب وجود عُ   -اعم از مسلمان و غیرمسلمان  -صاشخ ا حق اختصاص، حقی است ثابت برای  

اشیایی  یا    ۲قات حق اختصاص، اشیایی است که یا اصلاً مالیت ندارند غیر از ملکیت میان او و آن شیء. از جمله متعلّ

مالیت دارند اما از نظر شرع برای مسلمانان قابل تملک نیستند؛ مانند شراب در تصرف مسلمان یا    قلاعُکه در عرف  

،  ۱ق، ج۱۴۱۳؛ نائینی،  ۳۴۵  -۳۴۳، ص۲ق، ج۱۴۱۵های غیر از کلاب اربعه، نظیر سگ زینتی و ولگرد )نجفی،  سگ

 (. ۲۰  -۱۰ص

صاحب حق اختصاص در استفاده از متعلق حق، سزاوارتر از دیگران است و هرگونه مزاحمت یا  باید توجه داشت  

 و در صورت تلف، ضمان(  ۳۳۰و  ۲۱۲، ص ۳ق، ج۱۴۲۶)هاشمی شاهرودی،    خواهد بودتصرف بدون اذن او حرام  

تر از ملکیت،  ای پایینشود؛ زیرا برای ثبوت ضمان، نیازی به تحقق ملکیت کامل نیست، بلکه مرتبهثابت می  بر مُتلِف

)نائینی،    «اختصاص   »حق  مانند آثارالبته شایان ذکر است که    (.۳۶۵، ص۲ق، ج۱۴۱۳نیز کافی است    در خصوص 

ثبوتِ  وضعی و  اختصاص  فقها  برخی    ،ضمان  نقض حق  نمیاز  موجب ضمان  را  اذن  بدون  )صدر، تصرف  دانند 

  - اما گروهی دیگر معتقدند که نقض حق اختصاص (؛۱۹۰، ص ۳ق، ج ۱۴۲۱خمینی، موسوی ؛  ۳۸۰، ص ۳ق، ج ۱۴۰۸

؛  ۳۹۸،ص ۴۳ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی،  ۱۱۶، ص۱ش، ج۱۳۷۳موجب ضمان است )خوانساری،    -حتی بدون ملکیت کامل

ج۱۴۰۸حلی،    محقق دانس.  (۲۱۸، ص۳ق،  مالیت  دارای  موارد  به  منصرف  را  ضمان  برخی  )خوئی،  تههمچنین  اند 

 (. ۴۲۰، ص ۷ق، ج۱۳۷۹

(، ۳۸۰، ص۳ج  و  ۴۱۷، ص۱ق، ج۱۴۰۸د )صدر،  ن دانحق اختصاص را صحیح می  معاملۀای از فقها  عدهاز سوی دیگر،  

ق، ۱۴۱۵دانند )انصاری،  آن را نپذیرفته و تنها اسقاط آن در برابر عوض را جایز میمعامله  فقها    ای دیگر از عدهاما  

  طبق نظر که    گفتتوان  اما به هر تقدیر می  .(۲۰، ص ۱ق، ج۱۴۱۳؛ نائینی،  ۴۹۴، ص ۲ق، ج۱۴۲۶؛ تبریزی،  ۱۰۶، ص ۱ج

و از    ؛رودانتقال به شمار می   الی قابل نقل واز منظر فقهی از حقوق مو    است  مال   تقویم برقابل    اختصاص  حق   فقها

حق اختصاص نسبت به اعیان  آنجا که مراد از مال در احترام اموال مال عرفی است و نه شرعی، و از طرفی چون  

 . گیرد، انتقال حق اختصاص این موارد را نیز دربرمیمالیت ندارند هم وجود دارد عرفاً  نجس که

( و روایت نبوی »إنّ  ۲۹البته در این ساحت، ممکن است بر اساس آیه شریفه »لا تَأْکُلُوا أمَْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ« )نساء:  

(، شبهه بطلانِ معاوضه بر  ۴۷۲، ص  ۳، و ج  ۳۲۸و    ۱۱۰، ص  ۲ق،  ج    ۱۴۰۵اللّهَ إذا حرََّمَ شیئاً حرَّم ثَمَنَهُ« )احسائی،  

طرح گردد؛ به این بیان که اخذ ثمن در برابر اعیان نجس، مصداق اکل مال به باطل و دارا شدن روی این اعیان م 

در پاسخ به    -با صرف نظر از ارسال و ضعف سند روایت نبوی ص  -غیرعادلانه بر مدار ثمنِ شیءِ حرام است. لکن

  ۱۴۱۳اند )نایینی،  شود: از یک سو، چنانکه برخی از فقها در تبیین روایت نبوی )ص( اشاره داشته این چالش بیان می

 
 انصاری،)  نجس   روغن   یا  انسان  مدفوع   ،(۹ص  ،22ج  ق،1415  نجفی،  ؛4۷۹ص  ،2ج  ق،140۹  حلی،)   مصرف   از  پیش   فاسد  گوشت  . مانند  2

 (.454–453ص  ،1ج  ق،1421  خمینی،  موسوی)  تملک   غیرقابل  و  نجس  میته  ،(5۹5ص  ،14ج  ق،1416  حکیم،  ؛106–105ص  ،1ج  ق،1415



 

 

(، مراد از حرمت شیء در این روایت، تحریمِ به قولِ مطلق، یعنی حرمتِ تمامیِ وجوهِ انتفاعات است  ۷، ص ۱ق، ج 

متصور    که ملازم با سلبِ کاملِ مالیتِ عرفی است. اما اگر برای شیء، برخی منافع ترخیص شده و منافع عقلایی ثانویه

باشد، دیگر تحریم به قول مطلق صادق نبوده و بذل مال در برابر آن مشروع خواهد بود. از سوی دیگر، در تحلیل  

گیرد تا واجد عنوان باطل  حقوقیِ این گونه مبادلات، اکل مال در مقابل »رقبۀ اعیان نجس« صورت نمی  -ماهیتِ فقهی

گیرد که  میشده، در برابر »حق اختصاص« دارندۀ عین قرار  یا ثمنِ شیءِ محرمّ باشد؛ بلکه ثمن و عوض مالیِ پرداخت

یک حق مالی، عقلایی و مشروع است. به بیان دیگر، متعاقدان در این گونه معاوضات، با رقبه و عین نجس بما هو  

ی محترم  علقه شرنجس کاری ندارند و ثمن مصداقِ ثمنِ خمر یا میته نیست، بلکه حاصل از رفع ید و انتقالِ یک عُ

به مستحلّین است. از آنجا که شارع اصلِ وجودِ حق اختصاص را برای صاحب عین نفی نکرده   )حق اختصاص( 

است، این حق ذاتاً واجد »احترام مدنی« و ارزش مبادلی است؛ در نتیجه، معاوضه بر سر آن از شمول نهیِ آیه اکل به  

 باطل و نبوی حرمت ثمن خارج و مشروع است.

 ربیان ح   متعلّق بهاحترام مدنی اعیان نجس  فقدان    .3.1.3
فقهی،   ذمِّه  کافران خارجدر اصطلاح  پیمان  پیماناز  به  که  کافرانی  نیز  و  متعهّد  ؛  نیز  و صلح  هدُنه  امان،  مانند  هایی 

  حانی، روحسینی  )  شوندنامیده میکافر »حربی«    یک از ادیان آسمانی نیستند،  که پیرو هیچ  یاند؛ و نیز کافران نگردیده 

  ؛ ۲۷۷، ح۱۵۶ص  ،۶ج ،الف-ق۱۴۰۷ ،طوسی؛ ۶، ح۲۸ص  ،۵ج ،ق۱۴۰۷کلینی، )متعدد   روایات  (.۲۵۱ص  ،۲ج بی تا،

جان    همان طور که که  کنند  دلالت می(  ۱ح  ،۶۴ص   ،۱۵ج  ،ق۱۴۰۹  ؛ حرعّاملی،۱۶۷۵ح،  ۵۲ص  ،۲ج  ،ق۱۴۱۳  صدوق،

به هر صورتی، هرچند با سرقت، خدعه، غصب و اغتنام    -آنان فاقد احترام است، استیلا بر اموالِ آنان و اثباتِ ید بر آن

  ؛ شهیدثانی، ۳۰۷ص   ،۶ج   ،ب-ق۱۴۱۳شود )علّامه حلّی،می  گیرندۀ مسلمان  ، موجب مالکیّتبا قصد تملّک  -در جنگ

 (.  ۳۵۲ص  ،۱ج موسوی خمینی، بی تا،؛  ۳۸۳ص  ،۲۳ج ق،۱۴۱۵ ؛ نجفی،۲۳۰،ص ۱۳ج ،بی تا

؛  ۴۳ ص، ق۱۴۱۳)اراکی، این گروه از کافران، آثار و احکام متنوّعی را در فقه پدید آورده است مدنی در فقدان احترام  

شود  از سوی مسلمانی اشتراطِ زیادت    اگر در قرض به کافر،  به عنوان مثال (.  ۱۳۰،ص۱ج،ق۱۴۱۳هاشمی شاهرودی، 

( ؛ زیرا  ۳۸۲،ص ۲۳ق،ج۱۴۱۵م است )نجفی، ، این اشتراط در قبال کافران حربی جایز و برای ذمّیان حرا ربای قرضی()

  احترام است )حرعّاملی،است، ولی اموال کافران حربی فاقدِ هرگونه    -به احترام عَرَضی  -محترم  ، اموال کافران ذمّی

  ،۱۹ج  ق،۱۴۰۵  بحرانی،؛  ۴۳۹ص   ،۳ج  ق،۱۴۱۰شهیدثانی،  ؛۳۱۲،ص۲ج  ،تابی  علامه حلی،  ؛۱۳۵ص  ،۱۸ج   ،ق۱۴۰۹

 (.۳۷۴ ص ق،۱۴۲۸  د بحرانی،؛ سن ۱۶۰ص ،۱۸ج  ق،۱۴۱۲روحانی، حسینی  ؛  ۳۷۸ص   ،۲۳ج  ق،۱۴۱۵ ؛ نجفی،۲۶۴ص

طور مطلق نخواهد بود؛ زیرا مملوک، تنها  سقوط ملکیّت وی به  ی، موجباحترام در مال کافر حرب  با این حال فقدان 

به مالک خود اضافه و منتسب می با قطعبه صورت اضافۀ »مملوکیّه«  اِسناد، هیچ نوع  گردد؛ و  از این اضافه و  نظر 

احترامات عقلانی و شرعی است    واجدِبرای مال متصوّر نیست. اما وجود این اضافۀ مملوکیه،    -طورِ مطلقبه  -احترامی

این  مطابق آنچه از برخی فقهاء مانند مرحوم محقق اصفهانی نقل شده است  که ثبوتِ ضمان نیز از آن جمله است.  

اضافه، در اموال کافران حربی نیز واقع است و به همین سبب، مال آنان از احترام »فی الجملۀ« برخوردار است؛ و 

  - به طورِ مطلق  -، موجبِ سقوط آن اضافه و احکام و احترامات آناموال کافران توسط مسلمانان  صرِفِ جواز تملّک 

رسد و اگر غیرمسلمانی آن را اتلاف کند، ضامن خواهد  نخواهد شد؛ و بر همین اساس است که اموال آنان به ارث می 



 

 

 ،۲ج  ق،۱۴۱۵  خمینی،)موسوی  الجملۀ اضافۀ مالکیّه در اموال حربیان است  بود. این شواهد، بیانگر احترام نسبی و فی

 . (۲۸۶ص

بنابراین، عدمِ احترام، اعمّ از عدم ملکیت است؛ و منافاتی میان »عدم احترام« و »عدم ملکیت« وجود ندارد. به همین  

کافران در اموال آنان و اخذ با غلبه یا فریب آن جایز خواهد بود؛ اما  برای این گروه از  مزاحمت  ایجاد  سبب، هرچند  

   (.۷۹، ص ۱ق،ج۱۴۰۳، اند )بحرالعلومشآنان مالکِ اموال خوی

که ه  داشت  توجه  باید  نیست  مچنین  آن  مالیّت«  »عدم  با  مساوی  منفعت،  یا  کار  مال،  بودن  هدر    - چراکه  ؛مجرّد 

اعیان  )   در محل بحثمخصوصاً  ؛شرعی  ، نه مفهوم مجعولانتزاعی است  مالیت مفهومی عرفی و   -همانطورکه گفته شد

ین و چه منفعت مال، و چه  چه ع  -. بر این اساس، مال کافر حربىمالیت آن برای حربی بدون اشکال است  (نجس

ى و تصرّف بلاعوض در آن اخذ قهر  مسلوب الاحترام و  ، و هم از حیث مالیّتهرچند هم از حیث ملکیّت  -کار او

ملکیّت، از شرایط نفوذ تصرّف معاملى  ن صحیح است؛ و احترام از حیث  ولى با این حال، ایقاع و عقد بر آ  جایز است،

 (. ۲۴۵-۲۴۶  ص  ق،۱۴۰۹  د )غروى اصفهانى،شوآید؛ و از سوی دیگر، مساوی با عدم مالیّت قلمداد نمیشمار نمیبه

 احترام »فی الجملۀ« برخوردار است.  جمله اعیان نجس در اختیار آنها ازاز توان گفت که مال کافران حربی،بنابراین می

 متعلّق به کافران غیرحربیاعیان نجس   قراردادی( -)عهدی  احترامِ ع ر ضی. 3.1.4
( وچه عرََضی و اکتسابی از صلح، باشد )مالکیتِ مسلمان  ذاتی و اصیل،  چه احترام او حقیقی  -هرگونه احترامِ مالک

، ص  ۹ق، ج۱۴۱۸طباطبایی،؛  ۴۰۲، ص  ۳  ج  :بی تا  ؛ شهید ثانی،۱۴۸  ،ص۴ج  ق،۱۴۱۴  )کرکی،  ذمّه، امان و ... باشد 

در نگاه شارع تفاوتی بیت دو نوع احترام  و  گردد؛  ، موجب عصمت و احترام شئون نفسی، مالی و آبرویی وی می(۹۴

 . (۴۵۹،ص ۱۹ق،ج۱۴۰۵؛ بحرانی،۴۰۳  ،ص۳،جبی تاشهید ثانی،) شودنیست، بلکه هتک هر دو باعث ثبوتِ ضمان می

یابند، گروهی از کافران را دارای »احترام مدنی عرضی«  ها ظهور میی از عوامل، که در قالب برخی از عقود و پیمانبرخ

 کنند: می

ایجابی  :ذمّه  عقد  -الف فقیه جامع  -پیمانی است  یا حاکم  قبولی که در عصر غیبت توسط  ید  دارای بسط  الشرایط 

می منعقد  )نجفی،  اسلامی  سبزواری،  ۲۷۶، ص۲۱ق، ج۱۴۱۵شود  این عقد،  ۱۸۰، ص ۱۵ق، ج۱۴۱۳؛  به موجب   .)

کافران اهل کتاب در ازای پایبندی به تعهداتی نظیر پرداخت جزیه، عدم تظاهر به محرمات و رعایت مقررات عمومی،  

ق از تعرض برخوردار  به عنوان شهروند مورد حمایت دولت اسلامی قرار گرفته و از احترام عرضی و مصونیت مطل 

ادریس  ؛ ابن۱۸۴، ص۱ق، ج ۱۴۰۶براج،  ؛ قاضی ابن۲۴۹ق، ص۱۴۰۳؛ حلبی،  ۳۶، ص ۲ق، ج۱۳۸۷شوند )طوسی،  می

؛ شهید ثانی،  ۴۲۹، ص۴ب، ج- ق۱۴۱۳؛ علامه حلی،  ۲۹۸، ص۱ق، ج۱۴۰۸؛ محقق حلی،  ۳۷۳، ص۱ق، ج۱۴۱۰حلی،  

 (.۵۱، ص۱۳ق، ج۱۴۱۲؛ حسینی روحانی، ۲۷۲-۲۶۷و  ۲۲۷، ص ۲۱ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی، ۶۷، ص۳تا، جبی

بخش برای برطرف کردن ترس کافر حربی )مستأمن/مستجیر( است  محور و آرامشعقدی مصلحت  :ماناَعقد    -ب

ج۱۴۱۰)جوهری،   ابن۲۰۷۱، ص ۵ق،  ج۱۴۱۴منظور،  ؛  اصفهانی،  ۲۱، ص ۱۳ق،  راغب  زبیدی،  ۹۰ق، ص ۱۴۱۲؛  ؛ 

(. امان بر دو قسم ۱۰۰- ۹۹، ص ۲۱ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی،  ۳۴۲، ص ۴ق، ج۱۴۲۲الغطاء،  ؛ کاشف۲۳، ص ۱۸ق، ج۱۴۱۴

است: »امان عمومی« که صرفاً در صلاحیت حاکم اسلامی است، و »امان خصوصی« که از سوی آحاد مسلمانان نیز به  

،  ۳تا، ج؛ شهید ثانی، بی۴۲۹، ص۳ق، ج۱۴۱۴؛ کرکی،  ۲۸۵، ص ۱ق، ج۱۴۰۸شود )محقق حلی،  کفار حربی اعطا می



 

 

؛ حسینی  ۴۳ق، ص۱۴۱۳؛ اراکی،  ۹۶، ص۲۱ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی،  ۳۴۴-۳۴۳، ص۴ق، ج۱۴۲۲الغطاء،  ؛ کاشف۲۹ص

(. این پیمان، احترام عرضیِ تام و حق ورود و سکونت در قلمرو اسلام را برای مستأمن  ۹۳، ص ۱۳ق، ج۱۴۱۲روحانی،  

ق،  ۱۴۰۶براج،  ؛ قاضی ابن۳۷و    ۱۴، ص ۲ق، ج۱۳۸۷و وفای به آن بر همگان واجب است )طوسی،    کند می تضمین  

-۱۲۱، ص ۱۴ق، ج۱۴۱۳؛  ۵۰۱، ص ۱الف، ج- ق۱۴۱۳؛ علامه حلی،  ۲۸۴، ص ۱ق، ج۱۴۰۸؛ محقق حلی،  ۳۰۵، ص ۱ج

، ۲ق، ج۱۴۱۰؛  ۲۸، ص۳تا، ج؛ شهید ثانی، بی۴۲۹-۴۲۸، ص۳ق، ج۱۴۱۴؛ کرکی،  ۳۹۶، ص ۴ب، ج- ق۱۴۱۳؛  ۱۲۲

نجفی،  ۳۹۶ص ج۱۴۱۵؛  سبزواری،  ۱۰۳و    ۹۸- ۹۶و    ۹۲، ص ۲۱ق،  ج۱۴۱۳؛  ص ۱۵ق،  روحانی،  ۱۳۱،  حسینی  ؛ 

 (.۹۰، ص۱۳ق، ج۱۴۱۲

: قراردادی موقت یا مشروط به خیار نقض برای حاکم، میان ولی امر و کافران حربی جهت  بَس(عقد هدُنه )آتش  -ج

آوردن کفار( است که گاه با تبادل اسرا یا  ترک کارزار بر مدار مصلحت جبهه اسلام )نظیر تقویت قوا یا امید به اسلام

آنان است )طوسی،   بوده و موجد احترام عرضی  الغطاء،  ؛ کاشف۶۰و    ۳۷، ص ۲ق، ج۱۳۸۷پرداخت عوض همراه 

 (. ۳۰۰و  ۲۹۸-۲۹۷، ۲۹۲، ص ۲۱ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی، ۳۵۲-۳۵۱، ص ۴ق، ج۱۴۲۲

توافق:  عقد صُلح  -د به معنای  برای ترک نزاع و  مخاصمه و   بین مسلمانان و کافران حربی  رسمی  معاهدۀ صلح، 

از دیگر عوامل احترامِ    -که لازم نیست در حال جنگ منعقد شود   - آمیززیستی مسالمت؛ و پیمان همبسبرقراری آتش

   .(۳۱۳،ص ۲۱ق،ج۱۴۱۵)نجفی، آیدشمار می عرََضی کافران به

یابی به احترام عرََضی، مسلمانان نیز متعهّد به حفظ  در صورت ورود کافران در معاهده با اسلام و با تحقّق شرایط دست

المال نیز بدون اذن و رضایتِ جان آنها و رعایت احترام اموالشان خواهند بود؛ و تصرّف در اموال این کافران محترم

، ۱؛ موسوی خمینی،بی تا، ج۱۱۵، ص ۵ق، ج۱۴۱۵؛ نجفی،  ۱۳، ص ۳مالک، حرام شرعی است )شهیداوّل، بی تا، ج

 (.۳۰۷، ص ۲ق، ج۱۴۱۷؛ سیستانی، ۳۰۸، ص  ۲ق، ج۱۴۱۶؛ صافی گلپایگانی،۱۶۹، ص ۲و ج ۳۵۲ص
در پرتو    -قلمرو احترام عَرَضی ناظر بر حدود و شرایطی و احکامی است که در آن، اموال و مالکیت غیرمسلمانان

در ساحتِ    ذمّی  کافرانبر این اساس،  شود.  مصون و محترم شمرده می  -یادشده  المللیها و الزامات شرعی یا بینپیمان

  گردند.برخوردار می  ا احترام مسلمانانبا پایبندی به شرایط دریافت احترام عرضی، از احترامی مساوی ب  اموال و مالکیت

به شرط »استتار«،    -مانند خمر  -باشد  قابل تملک توسط مسلمانان غیر   به همین سبب، اگر اموال کافران ذمّی، چیزى

 ق، ۱۴۱۵)نجفی،   استاساسی  شرط    ، ضمان  محرمّات اسلامی در ثبوتِ  ر و عدم تظاهراستتا   شود؛ البتهمحترم قلمداد می

یا نقض پیمان صلح یا امان از جانب کافر  ه تعهدّات و نقض مقرّراتِ ذمّه،  عدم پایبندی کافر ذمّی ب  و  ؛(۴۵ص  ،۳۷ج

 .  (۲۲۷ص  ،۲۱ج ق،۱۴۱۵)نجفی، شودمیاحترام اموال وی بر مسلمانان موجب از بین رفتن حربی، 

 ان نجس اعی در « حق اختصاص»  انتقالِ حاصل ازمالکیت  قلمرو احترام .4
در این ساحت  ، سه حالت کلى  باشد  مسلمان یا کافرممکن است  ،  با توجه به اینکه طرفین نقل و انتقال اعیان نجس

 . کافر -. مسلمان۳ مسلمان، -مسلمان -۲کافر،  -کافر .۱:  است  ریتصو قابل

نخست )مبادلات اعیان نجس میانِ کافر با کافر(، خروج تخصصی از محل نزاع دارد؛ زیرا در فرض انتقال اعیان  حالت  

نجس میان غیرمسلمانان )مستحلّین(، مشهور فقهای امامیه قائل به جواز انتفاع، صحتِ نقل و انتقال، و ثبوت مالکیت  

تا آنجا که اگر فردی )هرچند مسلمان( اعیان نجس واجد  (؛  ۲۰۷، ص۵ق، ج۱۴۰۵آنان بر این اعیان هستند )بحرانی،  



 

 

(. این رویکرد فقهی  ۶۰۴، ص ۲تا، جمالیت در آیین ذمیان را تلف کند، ضامنِ بدل آن خواهد بود )موسوی خمینی، بی

که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه  مبتنی بر احترام به اموال مستحلّین، در رویه قضایی معاصر نیز تجلی دارد؛ چنان

 و  الدممحقون  کند،می  زندگی  ایران  در  که  »غیرمسلمانی:  داردمی  تصریح۱۷/۱۲/۱۳۸۳مورخ   ۷/ ۹۵۱۱  ە مشورتی شمار

: از  نقل  به)  است«  سرقت  مجرمانه  وصف  واجد  آنان  به  متعلق  سگ  و  خوک   شراب،  ربودن   لذا.  است  محترم  اموالش

  مالیتِ   حیث  از  نجس   اعیان  است،   عرفی  مفهومی  مال  که  آنجا  از   دیگر،  سوی  از (.  ۹۰ص  ،۱۴۰۰  همکاران،  و  زادهلطیف

ندارند؛ و اگر عرفاً مالیت داشته باشند، مطلقا محترم اند، مگر برای کفار    غیرمسلمان  و  مسلمان  میان  تفاوتی  تکوینی

حربی؛ و صرفاً چونکه احکام تشریعی بین ادیان متفاوت است باید در محترم بودن مالکیت به شریعت آنها توجه کرد. 

کافر« به    -کافرمشمول احترام مدنی هستند؛ در نتیجه، وضعیت »میان کافران،    شدهنجس مبادله  بر این اساس، اعیان

 دلیل وضوحِ صحت، از محل نزاع این پژوهش تخصصاً خارج است. 

محل    -یعنی مبادلات اعیان نجس میان مسلمان با مسلمان و مسلمان با کافر  -اما تحلیلِ وضعی دو وضعیت دیگر

چالش فقهی است؛ و تعیین حکم آن، منوط به تفکیک میان دو دسته از اعیان نجس بر مبنای وجود یا فقدان منفعت  

 محلّلۀ مقصوده است: 

 اعیان نجسِ واجد منفعت محلّله مقصوده عقلایی )غیرمشروط به طهارت(:  -الف

تحقق ملکیت بر این اعیان برای مسلمان، اثری شرعی و دائرمدار وجود منفعت حلالِ عقلایی است. قاطبه فقیهان  

اعیان را جایز می بر این  اثر مالکیت استقراری  ؛ سیستانی،  ۳۳، ص۱ق، ج۱۳۷۹دانند )خوئی،  صحت عقد و ترتب 

(. از این رو، در مبادلات این دسته از اعیان، به دلیل تحققِ  ۷۰، ص ۳ق، ج۱۴۲۷؛ صافی گلپایگانی،  ۲۹۷ق، ص۱۴۲۲

 ملکیتِ مشروع، قلمرو احترام مدنی کاملاً مستقر و نافذ است. 

 اعیان نجسِ فاقد منفعت محلّله مقصوده عقلایی:  -ب

ها ممکن باشد. با این حال، پژوهش حاضر با  آیند تا نقل عین/ رقبۀ آناین اعیان اصالتاً به ملکیت مسلمان درنمی 

)انصاری،   الجواز  اصالۀ  به  راهکار وضعی۱۰۷، ص ۱ق، ج۱۴۱۵اتکا  عنوان  به  را  اختصاص«  »انتقال حق  نهاد   ،)- 

  - مسلمان یا مسلمان  -سازد. بر این اساس، متعاقدان )مسلمان بست فقهی مبرهن میکاربردی برای عبور از این بن

ازای مالی، این حق عقلایی و محترم را مبادله کنند. ترتب آثار و ثمرات عملی  توانند در ازای پرداخت مابه کافر( می

 شود: بر نقل حق اختصاص بر اعیان فاقد منفعت عقلایی، به دو ساحت مجزا تفکیک می

در ساحت مبادلات مسلمان با مسلمان، باید توجه داشت به این دلیل که انتقال حق اختصاص به مسلمان، رافعِ  

گردد: نخست، »اکتساب سود از طریق  حرمت تکلیفی انتفاعاتِ محرّمه نیست، ثمره مستقیم آن در دو محور متجلی می

ای حق« )خرید حق به ثمن کمتر و انتقال آن به مالِ بیشتر(، و دوم، »حفظ مصونیت مدنیِ عین تحت استیلا  بیع زنجیره

جهت تبدیل به احسن«؛ مانند نگهداری و تربیت سگ زینتی یا ولگرد و تبدیل آن به کلاب اربعه )واجد منفعت حلال  

در این فرآیند، با پیدایش منفعتِ حلال، مسلمان  نگهبانی و شکار(، یا نگهداری خمر توقیفی جهت تبدیل به سرکه.  

 گردد.مالکِ استقراریِ عین شده و مالکیت وی مشمول احترام مدنی ذاتی می

الملل و معاهدات  اما در ساحت مبادلات مسلمان با کافر، ثمره عینی و راهبردی این مدل مبادلاتی در روابط بین

های زینتی و ولگردِ توان اعیان نجس فاقد منفعت برای مسلمان )نظیر سگیابد؛ بدین بیان که میاقتصادی تجلی می



 

 

های مشروعِ نقل یا رفع ید از »حق اختصاص« به های دامی( را از طریق قالبشده، مسکرات توقیفی و میتهآوریجمع

کفار منتقل نمود و در برابر آن ثمن حلال و مشروع دریافت کرد. از آنجا که تصرف و انتفاع از این اعیان در ظرف  

کم »حق اختصاصِ مشروع« برای  شریعت و عرف کفار معتبر است، این اعیان در مالکیت آنان مستقر شده یا دست

آمیز، سازیِ اتلافاحترام مدنی عرضی، این منابع اقتصادی بدون واهمه از معدوم  بر مبنایدر نتیجه،    کند.میآنان ایجاد  

حقوقیِ تکلیفی و وضعی معامله بر سر این اعیان به طور    -فقهیو چالش    گیرندمی در چرخه مصرف غیرمسلمانان قرار  

 د.شومیکامل حل 

 . عدم استلزامِ اعانت بر اثم5
(  ۳۵۹، ص  ۱ق، ج  ۱۴۱۹در این مقَام ممکن است شبهه تعارض با قاعده فقهی »حرمت اعانت بر اثم« )بجنوردی،  

(،بر این  ۱۳۹۸مطرح گردد؛ بدین بیان که مشهور فقها طبق قاعده »الکفّارُ مُکلّفونَ باِلفروع« )منابع را نـ.کـ: سیادتی،  

ها به  . بر فرض مکلّف بودن کفار به فروع و لزوم مواجهه با آنباورند که کفار به فروع دین اسلام نیز مکلف هستند

شوند؛ و نباید با معاوضۀ اعیان نجس با ایشان، بر  مالک اعیان نجس نمی  -مانند مسلمانان  -عنوان مکلّف، ایشان نیز

در پاسخ به این شبهه، تحلیل ماهوی مفهوم »اعانت« طبق مبانی فقیهان،    خلاف قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم عمل کرد.

 نماید: خروج موضوعی یا حکمی این مسئله را اثبات می

دانند و رساندن به معصیت را مقوّم عنوان اعانت میمبنای اشتراط قصد معاون: گروهی از فقیهان قصدِ یاری  -الف

ق، ۱۴۱۲؛ شیرازی،  ۳۲، ص۲۲ق، ج۱۴۱۵شمارند )نجفی،  صرف ترتب فعلی مقدمات بدون غرضِ اعانت را حرام نمی

(. بر این اساس، چون ناقل مسلمان قصدِ اعانت بر معصیتِ کافر را  ۱۳۷، ص ۱۲ق، ج۱۴۱۳؛ سبزواری،  ۵۰، ص ۱ج

 .گیردعمل او مشمول عنوان معاونت بر اثم قرار نمیندارد، 

مبنای صدق عرفی و مقدمه قریبه: برخی صدق عرفی را دائرمدار نزدیکیِ فعل به معصیت )مانند ایجاد مقدمه    -ب

)مراغی،  قریبه و مؤثر( می نباشد  میان  لنکرانی،  ۵۶۸، ص ۱ق، ج ۱۴۱۷دانند، ولو قصد خاصی در  ق،  ۱۴۱۶؛ فاضل 

قمی،  ۴۵۷ص شیرازی،  ۱۲ق، ص ۱۴۲۳؛ طباطبایی  مکارم  فعل  ۱۱۳ـ۱۱۱ق، صص۱۴۱۱؛  اعیان نجس،  مبادله  در   .)

 مسلمان مصداقِ علت تامه یا مقدمه قریبه اثم نیست. 

ق، ۱۳۷۹دانند )خوئی،  ای تحققِ عینیِ معصیت در خارج را شرط اعانت میعلیه: عدهمبنای وقوع خارجیِ معانٌ  -ج

(؛ از  ۱۷۹، ص ۱۴ق، ج۱۴۱۲؛ روحانی،  ۹۲، ص۱ق، ج۱۴۱۶؛ تبریزی،  ۴۵۳ق، ص۱۴۱۶؛ فاضل لنکرانی،  ۷۶، ص ۱ج

 این رو تا زمانی که ارتکاب حرام در خارج توسط کافر احراز نشود، اعانت منتفی است. 

(، اگر مقدمه دارای منافع مشترک  ۴۰، ص۱ق، ج ۱۴۱۵مبنای تفصیل در اقسام مقدمه: بر پایه تحلیل شیخ انصاری )   -د

سازی آن اعانت بر اثم نیست. از آنجا که اعیان نجس در جهان معاصر  باشد و کارکرد آن منحصر در حرام نباشد، فراهم

دارای منافع محلّه مقصوده عقلایی )مانند تبدیل خمر به سرکه یا کارکردهای نگهبانی، صنعتی و آزمایشگاهی سگ و  

 اند.میته( هستند، تخصصاً از دایره حرمت اعانت خارج

یک از قیود بالا، اعانت بر اثم به دو دلیل محقق نیست: اولًا بر مبنای مکلف  در نهایت، حتی با فرض عدم اشتراط هیچ

دهند و قاصرند، تکالیف فروع برای آنان تنجز نیافته و  بودن کفار به فروع، چون اکثر کفار اصلاً احتمال تکلیف نمی

(. ثانیاً طبق مبنای اقلیت  ۹۵- ۹۴، صص ۱۳۹۵عقابی بر فعلشان مترتب نیست تا مصداق »اثم« باشد )فخلعی و همکاران،  



 

 

زند معصیت  (، اساساً فعلی که از کافر سر می۸۰- ۷۹، صص۱۳۹۸فقهی مبنی بر عدم تکلیف کفار به فروع )سیادتی،  

 ( باقی بماند.۲شود تا وجهی برای صدق اعانت بر اثم و عدوان )مائده: تلقی نمی

 

 گیری نتیجه

پژوهش حاضر در پی کشف و تبیین قلمرو بشری و آثار حقوقی احترام مدنی در حوزه اعیان نجس و مالکیت بر آنها  

از منظر فقه امامیه، و پاسخ به این پرسش اساسی سامان یافت که قلمرو بشری احترام مدنی در ساحت اعیان نجس بر  

»حق    وضعی بر انتقالِ تکلیفی و  و این مرزبندی، چه تأثیر    های مختلف انسانی چگونه استگروهمدار تفاوت مرتبه  

  ،پرسشاین  به  گذارد؟ در راستای پاسخ  میان مسلمانان و غیرمسلمانان برجای مینسبت به اعیان نجس  اختصاص«  

 حاصل گردید:ذیل علمی نتایج  های جامع فقهی و حقوقی انجام پذیرفت و واکاوی

قلایی و امضایی است که بر عمومات ادله شرعی قاعده احترام  »احترام مدنی« در ساحتِ اموال و مالکیت، نهادی عُ  .۱

   .استوار است

، نه یک مفهوم شرعی دائرمدار جعل تأسیسی یا توقیفی  استپذیر  انتزاعی و صیرورت  - یک مفهوم عرفی  «مالیت».  ۲

نسبت به یک    توسط عرف و رفتار عقلا  شود؛ وشارع. بنابراین، مفهوم مالیت از نوع تعامل و نیاز متغیر عقلا کشف می

، سلب مالکیت شرعیِ برخی  همچنین. ندارد افراد بودنبودن و ن بنابراین ربطی به مسلمان  .گرددخارجی انتزاع میشی 

تا    ؛ زیراها نخواهد بوداز اعیان نجس از مسلمانان، تکویناً به معنای سلب مالیت عرفی و انعدام احترام مدنی از آن

زمانی که ردع صریح و منجزی نسبت به انتفاعات عقلایی و حلالِ ثانویه از سوی شارع صادر نگردد، قابلیتِ مبنا قرار  

 گرفتن در تعاملات معاوضی را داراست.

. ضابطۀ تشخیص مالیت، یک ضابطه شخصی است. در اعیان نجسی که نوع عرفِ جامعه اسلامی به دلیل سلب  ۳

بست ها ندارد، اتکا بر ضابطه شخصی و صنفی بودن مالیت، بنمالکیت شرعی، رغبت و جواز نسبت به مبادله آن

می مضمحل  را  و معاوضات  داروسازان  یا  مستحلّ  غیرمسلمانان  )مانند  خاص  صنفِ  نیاز  و  رغبت  چراکه  سازد؛ 

 کند.ها( در ظرفِ وجود منافع محللّه ثانویه، برای انتزاع عنوان مال و ثبوت حق اختصاص کفایت میآزمایشگاه

تواند مالیت  برخلاف مالیت، مالکیت یک مفهوم اعتباری است که توسط شارع اعتبار شده است؛ و شارع گرچه نمی. ۴

تواند آثار اعتباری مانند مالکیت مترتب بر آن را سلب یا اعطاء نماید. از  را از چیزی سلب و یا به آن اعطاء کند، اما می

 آیند.میباشند، به ملکیت مسلمانان درداشته  ییاین رو، در مواردی که اعیان نجس، منفعت محللّه مقصود عقلا 

می.  ۵ تفکیک  قلمرو  سه  به  مالکیت  و  اموال  ساحت  در  احترام  بشری  ذاتی  گستره  و  اصیل  احترام  دارندگان  شود: 

)مسلمانان(، دارندگان احترام عَرَضی و قراردادی )کفار ذمی، مستأمن، معاهد و مهادن(، و فاقدان احترام )کفار حربی(. 

دستاورد کلیدی در این ساحت، اثباتِ برابریِ وضعی میان احترام اصیل و عرََضی در تحقق ضمان است؛ به طوری که  

حق هر دو گروه، موجب ضمان مُتلف است. حتی در خصوص حربیان نیز، عدم احترام مال به معنای    اتلاف متعلق 

الجمله پابرجا است. این نفی مالیت عرفی یا انعدام مطلق اضافه مملوکیه نبوده و صحت وضعی عقود بر اموال آنان فی

 کند.تعارضات حقوقی جلوگیری می  سازد و ازهای مختلف را روشن میتمایزات، مبنای حقوقی تعامل با گروه

های زینتی و ولگرد،  . در اعیان نجسی که فاقد منفعت محللّه مقصوده عقلایی برای مسلمانان هستند )نظیر سگ۶



 

 

ای  ها شرعاً قابل تملّک نیست، »حق اختصاص« به عنوان مرتبههای دامی( و رقبه/ عین آنمسکرات توقیفی و میته

توانند  وضعی، محترم و قابل تقویم از حقوق مالی برای مسلمان باقی است. این پژوهش مبرهن ساخت که متعاقدان می

ثمره کاربردی این مبنا در دو ساحت تجلی    های مشروع، این حق اختصاصِ عقلایی را مبادله نمایند.از طریق قالب

ها از  توان این حق مالی را به مستحلّین منتقل نمود تا آنالملل با غیرمسلمانان، مییابد؛ از یک سو در روابط بینمی

بهره اعیان مذکور  از  ثمن مشروع  این طریق  نیز  از سوی دیگر در مناسبات    دریافتبرداری کنند و مسلمان  نماید؛ 

به منظورداخلی، مسلمانان می به    توانند در سایه احترام مدنیِ حاصل از این حق اختصاص، اعیان نجس را  تبدیل 

حفظ نموده و یا از    مستقرّب مالکیت احسن )مانند تربیت سگ ولگرد جهت پاسبانی و یا تبدیل خمر به سرکه( و ترتّ

بیع زنجیره بنابراین ثمره این پژوهش به طور دوگانه هم طریق  بپردازند؛  ایِ حق اختصاص، به کسب سود مشروع 

 گردد. نسبت به کفار و هم نسبت به مسلمانان آشکار می

گونه  ۷ این  فقهی  مبادلات.  چالش  دو  از  معیارهای ششاندمصون،  واکاوی  مبنای  بر  نخست،  اثم :  بر  معاونت  گانه 

علیه، تفصیل اقسام مقدمه بر مبنای منافع مشترک در جهان  )اشتراط قصد، صدق عرفی مقدمه قریبه، وقوع خارجی معانٌ

معاصر، عدم تنجز فروع بر کفار قاصر و مبنای عدم تکلیف کفار به فروع(، انتقال حق اختصاص تخصصاً از دایره  

زیرا   نیست؛  وارد  ثمن  و حرمت  باطل  به  مال  اکل  دوم، شبهه  و  اثم خارج است؛  بر  اعانت  مبادلۀ حق  در  حرمت 

باطل باشد؛ بلکه عوض مالی  حرام و  نیست تا ثمن آن    - بما هو نجس  - اختصاص، متعلق معاوضه، ذات عین نجس

گیرد که حقی عقلایی، دارای مالیت عرفی و خارج از مشروع قرار می  دقیقاً در برابر انتقال یا رفع ید از حق اختصاصِ

 لسان ادله رادعه است. 
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ق(. الروضۀ البهیّۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیّۀ )با حاشیۀ  ۱۴۱۰الدین بن علی عاملی. )شهید ثانی، زین .35

 سیدمحمد کلانتر(. قم: انتشارات داوری. 

 نا.جا: بیتا(. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. بیالدین بن علی عاملی. )بیشهید ثانی، زین .36

 ق(. المبسوط فی فقه الإمامیّۀ )چاپ سوم(. تهران: المکتبۀ المرتضویۀ. ۱۳۸۷شیخ طوسی، محمد بن حسن. ) .37

ق(. النهایۀ فی مجرد الفقه والفتاوی )چاپ دوم(. بیروت: دار الکتاب  ۱۴۰۰شیخ طوسی، محمد بن حسن. ) .38

 العربی.

الف(. تهذیب الأحکام )چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب  -ق۱۴۰۷شیخ طوسی، محمد بن حسن. ) .39

 الإسلامیۀ. 

ب(. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  -ق۱۴۰۷شیخ طوسی، محمد بن حسن. ) .40

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 ق(. حاشیۀ المکاسب )چاپ اول(. قم: منشورات الشریف الرضی.۱۴۱۲شیرازی، محمدتقی. ) .41

 ق(. هدایۀ العباد. قم: دار القرآن الکریم.۱۴۱۶الله. )صافی گلپایگانی، لطف .42

ق(. ذخیــره العقــبى فى شــرح العــروۀ الوثــقى )چاپ اول(. قـــم: ۱۴۲۷صافى گلپایــگانى، عــلى. ) .43

 گنــج عرفــان.



 

 

 ق(. بحوث فی شرح العروۀ الوثقی )چاپ دوم(. بیروت: دار التعارف للمطبوعات. ۱۴۰۸صدر، محمدباقر. ) .44

ق(. مَن لا یحَضُرهُ الفَقیهُ )چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی  ۱۴۱۳صدوق، محمد بن علی بن بابویه. ) .45

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 ق(. المقنع. قم: مؤسسه امام هادی )ع(. ۱۴۱۵صدوق، محمد بن علی بن بابویه. ) .46

 ق(. الأنوار البهیۀ فی القواعد الفقهیۀ )چاپ اول(. قم: انتشارات محلاتی. ۱۴۲۳طباطبایی قمی، سیدتقی. ) .47

 ق(. مبانی منهاج الصالحین. قم: انتشارات قلم الشرق.۱۴۲۶طباطبایی قمی، سیدتقی. ) .48

 ق(. ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل. قم: مؤسسه آل البیت )ع(.۱۴۱۸طباطبایی، سیدعلی. ) .49

 ق(. مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ. قم: مؤسسه آل البیت )ع(.۱۴۱۹عاملی، سیدجواد. ) .50

 تا(. حاشیۀ المکاسب. قم: انتشارات غفور.عراقی، ضیاءالدین. )بی .51

ها منسوب به محقق  ق(. شرائع الإسلام )چاپ دوم؛ در برخی نسخه۱۴۰۹علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .52

 حلی است و علامه بر آن حاشیه دارد(. قم: انتشارات استقلال.

الف(. إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. قم: دفتر انتشارات  - ق۱۴۱۰علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .53

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 ب(. نهایۀ الأحکام فی معرفۀ الأحکام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.- ق۱۴۱۰علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .54

ق(. تبصرۀ المتعلّمین فی أحکام الدین. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ۱۴۱۱علّامه حلّی, حسن بن یوسف. ) .55

 اسلامی. 

های  ق(. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مرکز پژوهش۱۴۱۲علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .56

 اسلامی آستان قدس رضوی.

الف(. قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال والحرام. قم: دفتر انتشارات  - ق۱۴۱۳علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .57

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ب(. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ )چاپ دوم(. قم: دفتر  - ق۱۴۱۳علّامه حلّی، حسن بن یوسف. ) .58

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

تا(. تحریر الأحکام الشرعیۀ علی مذهب الإمامیۀ. مشهد: مؤسسه طوس  علّامه حلّی، حسن بن یوسف. )بی .59

 )چاپ سنگی(. 

ق(. کتاب الإجارۀ )چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ۱۴۰۹غروی اصفهانی، محمدحسین. ) .60

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ق(. حاشیۀ کتاب المکاسب. قم: انتشارات انوار الهدی. ۱۴۱۸غروی اصفهانی، محمدحسین. ) .61

 ق(. القواعد الفقهیۀ. قم: چاپخانه مهر.۱۴۱۶فاضل لنکرانی، محمد. ) .62

ق(. تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ )المکاسب المحرمۀ( )چاپ  ۱۴۲۷فاضل لنکرانی، محمد. ) .63

 اول(. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.

 ق(. کتاب العین )چاپ دوم(. قم: انتشارات هجرت. ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد. ) .64

 تا(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. قم: منشورات دار الرضی. فیّومی، احمد بن محمد مقری. )بی  .65



 

 

ق(. المهذّب. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ۱۴۰۶قاضی ابن براّج، عبدالعزیز. ) .66

 علمیه قم. 

 الذخائر.   -ق(. شرح قواعد العلّامۀ الحلّی. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء ۱۴۲۰کاشف الغطاء، جعفر. ) .67

ق(. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  ۱۴۲۲کاشف الغطاء، جعفر. ) .68

 علمیه قم. 

 ق(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت )ع(.۱۴۱۴کرکی، علی بن حسین عاملی. ) .69

 ق(. الکافی )چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب الإسلامیۀ. ۱۴۰۷کلینی، محمدّ بن یعقوب. ) .70

 ق(. الدرّ المنضود فی أحکام الحدود. قم: دار القرآن الکریم.۱۴۱۲گلپایگانی، سیدمحمدرضا. ) .71

ق(. مجمع الفائدۀ والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: دفتر ۱۴۰۳محقق اردبیلی، احمد بن محمد. ) .72

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ق(. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام )چاپ دوم(. قم: مؤسسه  ۱۴۰۸محقّق حلّی، جعفر بن حسن. ) .73

 اسماعیلیان.

ق(. العناوین الفقهیۀ )چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ۱۴۱۷مراغی، سیدمیرعبدالفتاح. ) .74

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ق(. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.۱۴۰۲مصطفوی، حسن. ) .75

ق(. القواعد: مائۀ قاعدۀ فقهیۀ )چاپ چهارم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی  ۱۴۲۱مصطفوی، سیدمحمدکاظم. ) .76

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 ق(. فقه الإمام الصادق )ع( )چاپ دوم(. قم: انتشارات انصاریان.۱۴۲۱مغنیۀ، محمدجواد. ) .77

 ق(. القواعد الفقهیۀ. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین )ع(. ۱۴۱۱مکارم شیرازی، ناصر. ) .78

ق(. أنوار الفقاهۀ فی أحکام المعاملات. قم: مدرسه الإمام علی بن ابی طالب  ۱۴۲۶مکارم شیرازی، ناصر. ) .79

 )ع(. 

 ق(. فقه الشیعۀ: الخمس والأنفال. قم: دار البشیر. ۱۴۲۷موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی. ) .80

 ق(. المکاسب المحرّمۀ. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.۱۴۱۵الله. )موسوی خمینی، سیدروح .81

ق(. کتاب البیع )چاپ اول(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  ۱۴۲۱الله. )موسوی خمینی، سیدروح .82

 خمینی. 

 تا(. تحریر الوسیلۀ. قم: مطبوعات دار العلم.الله. )بیموسوی خمینی، سیدروح .83

ق(. ینابیع الأحکام فی شرح شریعۀ الإسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی  ۱۴۲۴موسوی قزوینی، سیدعلی. ) .84

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ق(. بلغۀ الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب )چاپ اول(. قم:  ۱۳۹۹موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا. ) .85

 چاپخانه خیام. 

ق(. المکاسب والبیع )تقریرات بقلم شیخ محمدتقی آملی(. قم: دفتر انتشارات  ۱۴۱۳نائینی، محمدحسین. ) .86

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 



 

 

 ق(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. مشهد: مؤسسه صاحب الزمان )عج(. ۱۴۱۵نجفی، محمدحسن. ) .87

ق(. مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ )چاپ اول(. قم: مؤسسه آل  ۱۴۱۵نراقی، احمد بن محمدمهدی. ) .88

 البیت )ع(.

ق(. موسوعۀ الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب  ۱۴۲۳هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و جمعی از پژوهشگران. ) .89

 أهل البیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرۀمعارف فقه اسلامی. 

ق(. فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البیت  ۱۴۲۶هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و جمعی از پژوهشگران. ) .90

 علیهم السلام )چاپ اول(. قم: مؤسسه دائرۀمعارف فقه اسلامی.

 ق(. مصباح الفقیه. قم: مؤسسۀ الجعفریۀ و دفتر انتشارات اسلامی.۱۴۱۶همدانی، آقارضا. ) .91

 ب( مقالات  

(. اثبات فقهی صحت و حلیت خرید و فروش خون. ۱۳۹۳ارجمند دانش، جعفر و آیتی، سیدمحمدرضا. ) .92
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(. قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر. حقوق ۱۳۹۱محمد. )حکیمیان، علی .94
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های فقه و حقوق (. مبانی معامله خون در اندیشه ی فقهای امامیه. پژوهش۱۴۰۰خزائی، احمدرضا. ) .95

 .۱۵۸-۱۴۰(،  ۶۶) ۱۷اسلامی،  

(. جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه. ۱۳۹۸سیادتی، سیدمحمدجواد. ) .96

 . ۹۰- ۶۳(،  ۱۶) ۵جستارهای فقهی و اصولی، 

(. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی. مطالعات حقوقی )دانشگاه  ۱۳۹۰علیدوستی شهرکی، ناصر. ) .97
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